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 تقسیمات الفاظ:

 زمان محال است  کیجهت و در  کیمتنافر، که اجتماعشان در محل واحد از  یدو معنا متقابلان

  شودیخوانده م متقابلان

 باشد  یبر چهار قسم م تقابل 

عدم آن امر   یگریو د  یوجود  ضیاز دو نق  یکیو ساا ه ومواره    جابیتقابل ا ایتقابل نقیضااان    -1

  یوجود

  زیناممکن است ، ارتفاع آنها ن ضیمانند انسان و ناانسان ومانگونه که اجتماع دو نق است

 وجود ندارد  ضیدو نق انیم یو لذا واسطه ا باشدیم محال 

 تقابل م که و عدم م که م که و عدم  -۲

  ،باشادیاما ارتفاعشاان ممکن م  اسات ممکن  که اجتماعشاان نا  یو عدم  یعبارتند از دو امر وجود  م که

 ع م وجهل  یینایو ب یرا .ندارد مانند کور م که دارا شدن  تیاست که صلاح ییو آن در جا

و اجتماعشان    شوندیموضوع وارد م کی بر  یاپیکه پ یتقابل ضدان ضدان عبارتند از دو امر وجود -۳

  یسبک  ،     یدیو سف  ی اوی.ندارد مانند س  یگریبه تصور د  یاز آنها بستگ  ی کیدر آن ناممکن ،است و تصور  

   ینیو سنگ 

و اجتماعشاان در    ،شاوندیوساتند که با وم تصاور م  یتقابل متضاایفان متضاایفان دو امر وجود  -۴

 است. زیجهت ناممکن است، اما ارتفا آنها جا کیاز  واحد موضوع 


